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  هنر و زیباشناسی فمینیسم
  *اسماعیل چراغی کوتیانی

  چكيده
گيـري از اصـول و   فمينيسم جنبشي است كه با داعيه دفاع از حقوق زنان در حوزة تمدني غرب و با بهره

هاي گوناگون زنـدگي  هاي سياسي و اجتماعي نهاد و كوشيد تا در ساحتانديشه ةبه عرص مباني آن، پاي
زنان بشويد و با واكاوي عوامل فرودستي آنان، به مبـارزه بـا ايـن عوامـل      ةاز چهر غربـت اجتماعي، غبار 

بپردازد و با همين هدف، به نقد و بررسـي تـاريخ هنـر و زيباشناسـي همـت گماشـت. نكتـه محـوري         
ها شناخت تحليل زندگي فرهنگي با توجه به تمايز جنسي مرد و زن است. پرسـش عمـدة آنـان    نيستفمي

گـاه هنـر   اين است كه چرا زنان در تاريخ هنر جايگاهي ندارند؟ از نظر آنها، تاريخ هنر و زيباشناسي، هيچ
يـده گـرفتن خلاقيـت    هاي خاص، بر نادها و اتخاذ سياستزنان را به رسميت نشناخته و با ترويج انديشه

هـاي هنـري، بـه    و به جاي آن، با موضوع قرار دادن بدن زنان براي آفرينش هنري زنان، تأكيد كرده است
ها براي مقابله با تاريخ هنر مردمحور، از راهكارهـاي مختلفـي در   فرودستي زنان دامن زده است. فمينيست

هـاي  ر سنتي زمينة حضور بيشتر زنان را در عرصهخلق آثار هنري استفاده كرده و با نقد فلسفه و تاريخ هن
يـت حقيقـي زن و عـدم      اما هنر فمينيستي به دليل بي، اندگوناگون هنري فراهم ساخته تـوجهي بـه شخص

كمك نكـرده،   تنها به كاهش ستم به زنان در عرصه هنرگري در ارائه راهكارها، نهگرايي و نيز افراطيواقع
  ي ديگر از ستم بر زنان شده است.  هاساز ظهورگونهبلكه زمينه

  ها: هنر، زيباشناسي، فمينيسم، نبوغ، زيبا، والا.واژهدكلي
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  مقدمه
هاي شناختی فرهنگ را فـراهم  مایهبه عنوان بعد مادي، فرهنگ است که شناخت عمیق درون» هنر«

تصـویر  تـوان آن را  درسـتی مـی  سازد. اساساً هنر چهره تجسدیافته یـک فرهنـگ اسـت کـه بـه     می
هاي دقیـق شـناخت چهـرة واقعـی     رو، یکی از شیوههاي انسانی دانست. از اینشده از ذهنیتعینی

هاي مادي آن فرهنگ است. در این میان، هرچنـد  فرهنگ غرب، واکاوي آن از رهگذر هنر و مؤلفه
نی ظاهر متفاوتی از خود به نمایش گذارد، اما با لحاظ نگـرش تمـد  هاي بهممکن است غرب چهره

  هاي متفاوت را واحد دانست.هاي این چهرهتوان ریشهبه این حوزه از فرهنگ بشري، می
هایی است که فرهنگ غرب از خود به جهـان عرضـه نمـوده اسـت؛ جریـانی      چهره فمینیسم یکی از

جهـان   هاي گونـاگون زنـدگی اجتمـاعی در سراسـر    نفوذ خود را در ساحت ةاي که امروزه گستراندیشه
ظاهر متفاوت غرب اسـت،  هاي بهچهره اي ازفمینیستی، شناخت چهره ۀه است. شناخت اندیشگسترانید

  اما با همان اصول و مبانی تمدن غربی با محوریت انسان و ساحتی بریده از آسمان.
جنبش اجتماعی براي احقاق حقوق زنان بود، اما بعدها  فمینیسم هرچند در آغاز، یک جریان و

انـداختن  رو، با بـه راه پردازي اهتمام ورزد. ازایناندیشه نیز وارد شده و به نظریه ۀبه دلایلی به عرص
هاي تخصصی علم شد و از این موقعیت استفاده نموده و بـه نقـادي   اي، وارد حوزهجریانی اندیشه

ی کـه آنهـا بـه    یهاهاي گوناگون پرداخت. یکی از حوزهحوزه هاي غالباً اندیشه در غرب، درجریان
شناسـی اسـت. شـناخت    وارد شده و به نقادي جریان غالـب پرداختنـد، حـوزة هنـر و زیبـایی      آن

توانـد مـا را در شـناخت فرهنـگ     غربی می ها، به عنوان ساحتی از هنرهاي هنري فمینیستاندیشه
هایی که غرب با آن درگیر است، یاري هاي و بحرانغرب، به منظور در امان ماندن جامعه از آسیب

سـو،  شناخت هنر جدید غرب و تاریخ آن از این جهت مهم و لازم است کـه هنـر از یـک   « رساند.
هایی است که غرب جدید با آن مواجه است تر فرهنگ غرب و بحرانجریانات ژرف ةکنندمنعکس

دهنـده فضـاي   سوي دیگر خود، از عواملی اسـت کـه عناصـر، و اشـکال و نیروهـاي تشـکیل       و از
غربی در ایجاد ایـن فضـاي فرهنگـی     واقع، نقش هنراند. بهوجود آورده فرهنگی جدید غرب را به

) در ایـن نوشـتار مـا بـرآنیم تـا بـا       318 ، ص1374(نصـر،   »مرکزي و اساسی اسـت.  جدید؛ بسیار
تر از این جنبه از فرهنـگ غربـی   هنر و زیباشناسی، به شناختی دقیق ةفمینیسم دربار ۀواکاوي اندیش

هاي فمینیستی و دشـواري یـافتن   دآوري است که به جهت گستردگی اندیشهدست یابیم. لازم به یا
مدرنیسـتی  هـاي پسـت  این گفتـار تأکیـد مـا بیشـتر بـر قرائـت       وجه اشتراك مشخص بین آنها، در

  ها از حوزه هنر و زیباشناسی خواهد بود.  فمینیست
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  شناسيمفهوم
  . فمينيسم۱

اند، براین نکتـه تأکیـد دارنـد کـه بـه      یا تحقیق کرده پردازي واکثر کسانی که دربارة فمینیسم نظریه
توان بـا  دست دادن تعریفی جامع و مانع از فمینیسم، دشوار است. این بلاتکلیفی را تاحد زیادي می

هـاي فکـري موجـود غـرب، اعـم از      این واقعیت توضیح داد که فمینیسـم در مـتن سـنت مکتـب    
گرفته است. این موضوع دو نتیجـه داشـت: اول اینکـه،    مارکسیسم شکل  لیبرالیسم، سوسیالیسم، یا

ها به عنوان نمایندگان تفکرجدیـد و رادیکـال، ناچـار از جـا بـازکردن در هریـک از ایـن        فمینیست
ها بودند. دوم اینکه، در روند این جا بازکردن، بـا مقـدمات اساسـی و خـاص هریـک از ایـن       سنت
ها از یکدیگر، از همراهی هریک از آنهـا بـا   ه فمینیسترو، خط جداکنندها همراه شدند. از اینایسم

) فمینیسـم یـک مفهـوم واحـد نیسـت و      346 ، ص1375ها بـود. (مکنـزي،   این ایدئولوژي یکی از
هـاي مشـترك بـین    توان به دنبال یافتن خصـلت ، بلکه صرفاً می»فمینیسم چیست؟«توان گفت: نمی

حال، تعریف پایه از مبناي مشترك فمینیسم بـا تأکیـد   متفاوت فمینیسم بود. اما به هر انواع متعدد و
آنها موقعیت فرودست زنان در جامعه و تبعیضی است کـه   ۀشود که اساس هماین نکته آغاز می بر

شوند. و اینکه تمامی انواع فمینیسم، به منظور کاهش این رو میبهه دلیل جنس خود با آن روزنان، ب
اهــان تغییراتــی در نظــم اجتمــاعی، اقتصــادي، سیاســی و  تبعــیض و در نهایــت غلبــه بــر آن، خو

آغـاز بـه صـورت یـک اعتـراض محـدود مطـرح         فمینیسم در )5، ص1381اند. (فریدمن، فرهنگی
. بـدل شـد  تزنـان   ةحـوز  به یک جنـبش در ، نهایت گردید، در ادامه به یک اعتراض اجتماعی و در

 هـا و بـه دامـان دیگـر دسـتگاه    ، بود ستقلم دستگاه فکري و ايهاندیش یک نظام ازآنجاکه خود فاقد
یک رویکرد جنسیتی بـراي تغییـر وضـعیت زنـان     ، هاي فکريدر آن دستگاه وافتاد  نظامات فکري

براي مانـدگاري   پذیريخصلت انعطاف ریشگی، ازها براي توجیه این بیپدید آورد. البته فمینیست
هاي اصلی فمینیسـم،  آموزه ها وي به گزارهکه ضمن وفادار کنندآورند و اعلام میسخن به میان می

 ها و ادبیات گوناگون رويمتقاعدسازي افکار نخبگان، به روش ا وهناگزیرند براي تغییرِ رفتار توده
  .ممکن شود آورند تا طرح فمینیسم در جوامع مختلف

  هنر. ۲

لحـاظ تـاریخی و   هنر از جمله مفاهیمی است که درك واحدي از آن وجود ندارد. مفهوم هنـر بـه   
تمدنی و به لحاظ جغرافیایی و فرهنگی متفاوت تعریف شده است. اساساً برخی معتقدند کـه هنـر   

هنـر را   گنشتاینتوینیاز از هرگونه تعریف است. برخی از پیروان به دلیل بدیهی بودن مفهوم آن، بی
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دیـدگاه آنـان، خصـلت     داننـد. از مـی  ناپـذیر به دلیل ماهیت باز، پویا و همیشه خلـّاق آن، تعریـف  
هاي بدیع آن، تضمین وجود هر گسترش یابنده و غافلگیرکننده هنر و تطورات همیشگی و آفرینش

) و اگـر  330-328 ، ص1376سازد. (نوئل، اي ازخصوصیات معرف را منطقاً غیرممکن میمجموعه
ریف کردن هنر با طبیعـت  هنر بخواهد هنر باشد، باید از دام هر تعریفی بگریزد. آنان معتقدند که تع

توانست مـورد پـذیرش قـرار    شک این عقیده نمییابنده هنر سازگار نیست. بیپیشرونده و گسترش
اي در فـرم و محتـواي هنـر    سو، در جوامع مدرن غرب شاهد چنان تغییرات ریشهگیرد؛ زیرا از یک

گیرد چه چیزهـایی  هنر قرار میاند که چه چیزهایی ذیل عنوان رو شدهاند که با این مسئله روبهبوده
شـود.  شـناختی از هنـر، چیسـتی آن مطـرح مـی     رو، در هـر تحلیـل جامعـه   گیرد و از اینقرار نمی

) و از سوي دیگـر، بـدون داشـتن روشـی بـراي تشـخیص آثـار هنـري،         111، ص1387(زولبرگ، 
تـلاش کردنـد تـا    توانستند به ارزیابی آنها بپردازند. بدین جهت، فیلسوفانی چون جرج دیکـی  نمی

هـاي  هایی از هنر ارائه دهند که شروط لازم و کافی آنها تا بیشترین حد قابل تصور با آزمونتعریف
باز هم تعریف واحـدي  ) اما با این حال، 409 ، ص1376مبدعانه هنري کاملاً سازگار باشد. (نوئل، 

ود نیز قابل ارائه نیسـت؛ زیـرا   مقوله هنر بش هاي گوناگون درمصادیق و نظریه ةبرگیرندکه بتواند در
بندي کـرد کـه   یم دستهاتوان تحت سه پارادها دربارة هنر را میتوان گفت: نظریهاندکی تسامح می با

(دیدگاه کروچه و تولسـتوي)   اند از: پارادایم تقلید (دیدگاه افلاطون و ارسطو)، پارادایم بیانعبارت
شـمول،  ها، ارائه تعریف جهـان فراي). با تفاوت این پارادایم(دیدگاه کلایو بل و راجر  و فرمالیستی

غرب اقبـال بیشـتري دارد، پـارادایم     دایمی که امروزه دراکه پارر دشوار است. اما با توجه به اینبسیا
شـود. وي معتقـد اسـت    ارائه می به عنوان پیشگام این پارادایم کروچهرو تعریف است. ازاین» بیان«

) از نظر وي مکاشفه و شـهود عـین درك   53، ص1350، کروجه» (از دید یا شهود.هنر عبارت است «که 
زیبایی است، اما زیبایی صفت ذاتی اشیا نیست، بلکه در نفس بیننده است؛ زیـرا نتیجـه فعالیـت روحـی     

بـه ایـن    کند. بـراي کسـی کـه قـادر    دهد، یا در اشیا کشف میکسی است که زیبایی را به اشیا نسبت می
  )6 شود و پیدا کردن آن عبارت از هنر است. (همان، صزیبایی همه جا یافت میکشف باشد 
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تـرین  بنیـادي  پردازد. در این علـم اي از فلسفه است که به زیبایی و چیستی آن میزیباشناسی حوزه
ونه: اصولاً ما بـه  گهایی از اینشود. پرسشها دربارة زیبایی و چیستی آن طرح و بررسی میپرسش

گوییم؟ آیا زیبایی وجود واقعی دارد؟ زیبایی مطلق است یا نسبی؟ زیبایی ذاتی می» زیبا«چه چیزي 
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) در تعریـف زیبـایی نیـز    43، ص1389(اسدي کرد،  است یا اضافی؟ قواعد زیبایی ثابتند یا متغیر؟
جـا نیـز مـانع از    ه، ایـن نظر وجود ندارد و همان مشکلاتی که دربارة تعریف هنر گفتـه شـد  وحدت

هنر از زیبایی  ةحوز هایی را که دردست یافتن به تعریفی منسجم از زیبایی است. به هرحال، نظریه
کنند. تعاریف عینی و بیرونی، تعاریف ذهنی و درونـی و  شود، به سه دسته اصلی تقسیم میبیان می

د ندارد تا بتوان آن را با شـرایط و  عالم خارج وجو هاي ذهنی زیبایی درتعاریف تلفیقی. در تعریف
موازین معینی تعریف کرد، بلکه کیفیتی است که ذهن انسان در برابـر محسوسـات از خـود ایجـاد     

صفات عینی موجودات است و ذهن انسان به  کند. اما تعریف بیرونی معتقدند که زیبایی یکی ازمی
معلومات دیگر را هم برحسب قوانین  که طورکند؛ همانکمک قواعد و اصول معینی آن را درك می

هاي تلفیقی نیز معتقدند که اثر زیبـایی اشـیا تنهـا فـرع خاصـت      کنند. نظریهمربوط به آنها درك می
در واقعی آنها نیست، بلکه فرع بر آن است که چه چیزي را به خاطر ما بیاورند و چـه احساسـی را   

  )8-7، ص1350انگیزانند. (بندتو، خاطر ما بر

  غربي ةمفهوم هنر و زيباشناسي در انديش ةپيشين

ربط و گسسته از پیشـینه تـاریخی   تنها بیهاي معاصرش، نهغرب یک حوزه تمدنی است که اندیشه
آن نیست، بلکه رویکردهاي امروزینش بنیـان نهـاده شـده بـر گذشـتۀ پرفـراز و نشـیب آن اسـت.         

غربی و سـیر تطـورات و رویکردهـاي     رو، آشنایی اجمالی با سرگذشت مفهوم هنر در اندیشهازاین
  رساند.آن درگذر تاریخ غرب، ما را در فهم رویکرد فمینیستی هنر و زیباشناسی یاري می

طول تاریخ غرب، رویکردهاي مختلفی به مفهوم و مصادیق هنر وجود داشـته   هنگام و درراز دی
ه عالم مثلُ بود، کار هنرمنـد  معتقد بود که هنر تقلید از طبیعت است. وي که معتقد ب افلاطوناست. 

دانست که در عالم مثلُ وجود دارد. با این حال، هنر و هنرمنـد را بـر   را تقلید از صورت اشیایی می
زا نیست، وهـم تولیـد و بـا آفـرینش لـذتی      تابید. وي معتقد بود: هنر به دلیل اینکه معرفتوي نمی

ها، دو پله ما را از حقیقت ده و با تقلید از سایهدرد و تخدیري، برعدم تعادل روانی انسان دامن زبی
پـذیرد کـه از خیـر    سازد، رهزن معنا و معنویت انسان است. هرچند وي در جاي دیگر مـی دور می

) ارسـطو نیـز همچـون    1389آورد. (بلخـاري،  توان تقلید کرد و براي آن موسـیقی را مثـال مـی   می
شـود کـه   که در هنر، یک عالَم تخیلـی آفریـده مـی    دانست و معتقد بودافلاطون هنر را تقلیدي می

تقلید از عالم واقعی است. اما اعتقادي به عالم مثلُ نداشت و معتقد بود: هنر تقلید عـام از طبیعـت   
دانست و به ویژه هنر نمایش را عامل تطهیـر  است. وي برخلاف استادش، هنر را معرفت آفرین می
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تـر از آن فراخوانـده و   ه لزوم آشنایی با طبیعت و تقلید دقیقدانست و هنرمند را بو تزکیه نفس می
) تـأثیر  415 ص، 6ج ، 1388دانست. (کاپلسون، هاي ناشی از هنر را براي تعالی روح مفید میلذت

 هنر است که تأثیر بسیاري در فلوطین، رویکرد پساارسطوییتبیین ماهیت هنر  اندیشه در گذارترین
، ماهیت هنر تقلید ازاعیان نیست، بلکه تقلید از صور فلوطیناسلامی و مسیحی داشته است. از نظر 

معقول است که تزکیه و تطهیر روح را از جمله لوازم ذاتی ادراك صور معقول و تثبیت آن در آثـار  
اي بــود کــه غــرب در بســیاري از ) عصــر روشــنگري، دوره1389دانســت. (بلخــاري، هنــري مــی

نظرکرد. منابع معرفتی خویش را تغییر داد و بسـیاري از مفـاهیم را   دهاي پیشین خود تجدیختهاندو
جدید دچـار تحـول   بینی جدید، بازسازي نمود. از جمله مفاهیمی که در طلیعه غرب در پرتو جهان

و  سـوژه مبنی بـر تمـایز بـین     کانتو دکارت بود. جهان مدرن با پذیرش اندیشه » هنر«شد، مفهوم 
بـه جـاي   )، expressionبیـان (  ۀ، مفهوم هنر را دگرگون ساخت و از دل ایـن دگرگـونی، نظری ـ  ژهاب

کـه   آثار هنري نه عالم برون است، چنـان  أ) نضج گرفت. در این نظریه، منشmimesis( تقلید ۀنظری
گفـت، بلکـه سرچشـمه هنـر     مـی  فلـوطین  گفتند، و نه صور معقول است، کهمی ارسطوو  افلاطون
یابـد، امـا   ها، آرزوها و تجلیات نفس انسان مدرن است. در این اندیشه، انسان محوریت میدریافت

) 1389هـاي هنـري. (بلخـاري،    نه به عنوان سازنده آثار هنري، بلکه به عنوان منشأ جوهري آفریـده 
 جرج دیکیهاي فلسفی در عرصه هنر، شناختی بر دیدگاهسرانجام با غلبه یافتن رویکردهاي جامعه

نیز با اعلام نظریه نهادي، معیار بازشناسی آثار هنري را تقریر و پذیرش یـک اثـر از سـوي یکـی از     
هایی مشخص است. از نهادهاي اجتماعی دانست. وي معتقد بود: جهان هنر مبتنی بر قواعد و شیوه

هنـر تبعیـت    هاي مقـرر جهـان  اند که از قواعد و شیوهرو، آثار پیشنهادي به این شرط آثار هنرياین
هاي گونـاگونی در  عرصه ظهور و بروز نظریه 20و  19) درپی آن قرن 354، ص1376کنند. (نوئل، 

 هنـر و زیباشناسـی را بایـد یکـی از ایـن      ةکـه نگـرش فمینیسـم دربـار     مفهوم شناسی هنـر اسـت  
  رویکردهاي جدید به هنر در جهان مدرن دانست.

  هاي هنر فمينيستيموج

هاي هنري معاصر است کـه  جنبش گرا درهاي هنري موضوعترین جریانبرجسته هنر فمینیستی، یکی از
را بایـد دهـه   گیري هنر فمینیسـتی  همزمان با جنبش فمینیستی شکل گرفته است. اما نقطه عزیمت شکل

)، کـه  linda nochlin(لینـدا نـوکلین   به نام  مدرنیستدانست. در آغاز این دهه، یک منتقد پست 1970
سـؤال مهـم را    ترین نظریه پرداز هنر فمینیستی معروف شد، با انتشار کتـابی، ایـن  شاخصبعدها به 
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و در پـی آن، ایـن    بینیم؟مطرح کرد که چرا در تاریخ هنر، هرگز نام یک زن هنرمند برجسته را نمی
گرایی در هنر ارتقا خواهد یافت؟ آیـا هنـر زنـان    هایی تمایلات زنها طرح شد که از چه راهپرسش

  باید متفاوت از هنر مردان باشد؟
ها باشد، ارائـه  گونه سؤالات هرگز به صورتی که مورد قبول اکثریت فمینیستالبته پاسخ به این

هاي مختلفـی نسـبت بـه ایـن مسـئله از خـود نشـان        گیريگانه فمینیستی، جهتهاي سهنشد. موج
انـد، ویژگـی خاصـی در    عالیت داشـته ف 1970هاي پیش از موج اول فمینیسم، که تا دهه اند. درداده

فعالیت داشـتند، تـلاش    70 استفاده از مواد وجود ندارد. اما موج دوم، که رادیکال هستند و در دهه
رو، شده، نشان دهند. از ایـن کنند تمایز خودشان را با جهان هنر مردانه به صورت کاملاً مرزبنديمی

دهنـد.  شود یا گروهـی، خـود را متمـایز نشـان مـی     در مواد، موضوع، تکنیک و اینکه انفرادي عمل 
سوي بسیاري از  هاي خاص زنانه، امروزه ازهاي هنري متفاوت و قالبآفرینش ها برتأکید رادیکال

 شـود. فمینیسـم در  ها مورد نقادي قرار گرفته و با برچسب تندرو و افراطی بود، طرد مـی فمینیست
اي نو از آفرینش هنـري. در ایـن بحـث، دو    ود، نه گونهمقطع اولیه خود، صرفاً یک بحث انتقادي ب

هایی در بین زنان که در تاریخ ها قرار گرفت: نخست، یافتن نامها فمینیستهدف عمده مورد توجه
هاي هنري و اینکه چـرا  نیافتگی زنان در آفرینششود و دوم، کشف علت توسعههنر از آنها یاد نمی

اند؟ از این زمان به بعـد، بخصـوص از   هنر نقش مهمی ایفا نکرده زنان همپاي مردان در طول تاریخ
، هنرمندانی که گرایش رادیکال داشتند، به خلق آثار همت گماشتند. در این آثـار،  1970اواسط دهه 

اخلاق جنسـی بـود، برنتابنـد و     هاي مردانه را، که بخشی از آن مبتنی برکردند دیدگاهزنان سعی می
رو، کوشـیدند مسـائلی زنانـه را مطـرح کننـد کـه طـرح آنهـا در         ایـن کنند. از در مقابل آن مقاومت

شـد. ماننـد برهنـه    اند، زشت شمرده مـی اي که مردان آن را ساخته و پرداخته کردهاخلاقیات جامعه
هـا،  هنگام اجرا و یا نقاشی کردن اندام برهنه زنان. هدف آنها از ایـن کـنش   تماشاچیان در شدن در

اه جنسی مردان به زن و اندام او بود. در این هنگام، برخی متفکـران فمینیسـتی بـه ایـن     انتقاد از نگ
 زیـرا ؛ تواند برخورد درست و معقول بـا مسـئله زنـان باشـد    نتیجه رسیدند که این نوع برخورد نمی

کند، بلکه به نوعی انحراف از اهداف جنبش فمینیست هـم تلقـی   مشکلی از زنان را حل نمیتنها نه
ود. از این زمان به بعد، موج دوم هنر فمینیستی، در قالب موج سـوم رویکـرد کلـی فمینیسـم     شمی

 »شیء شدن« خودشان به نوعی گیرد. آنها در اعتراض به استفاده ابزاري از زن، که به تعبیرشکل می
ن نـوع  آمیز زن اجتناب کنند. به باور آنها، ایانجامید؛ تلاش کردند از هرگونه نمایش تحریکزن می

هاي موج دوم را خطایی استفاده از اندام زن نوعی استفاده مردگرایانه است. آنها شیوه کار فمینیست
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اي اسـتفاده  دانستند که با وجود ستیزي که با مردان داشـت، عمـلاً از راه و روش مردانـه   فاحش می
مسـئله اسـت کـه     گیرد، نقد عمده متوجه اینشکل می 1980کرد. در این نگرش، که اوایل دهه می

گونه به مسئله زن و اخلاقیات مردانه بپردازد، به نوعی گرفتار نظام قدرتی ناگر فمینیست بخواهد ای
کنـد. هرچنـد   اند و گفتمان مردان نسبت به زنـان را دنبـال مـی   شده است که مردها به وجود آورده

فمینیسـتی بایـد بـدنبال آن     هدف، ارائه تصویري مثبت از زنان باشد. اینان معتقد بودند: آنچـه هنـر  
نیـافتگی آنـان در   تاریخ هنـر و یـا پیـدا کـردن علـل توسـعه       باشد، صرفاً پررنگ کردن نام زنان در

هاي هنري نیست، بلکه مسئله اصلی نوعی نگاه متفاوت به هنر و آفرینش هنري اسـت کـه   آفرینش
سلطه گفتمان مردسـالارانه، کـه   بین زنان و مردان وجود دارد و باید تصحیح شود. در واقع، آنان به 

رویکرد کلی  1980) به عبارت دیگر، در دهه 1386در هنر وجود داشت، توجه کردند. (سمیع آذر، 
هـاي نگـرش رادیکـالی اسـت، از فمینیسـم دور      گرایی، که از ویژگـی کند و ذاتفمینیسم تغییر می

معناکـه در  گیرد؛ بـدین ار میمورد توجه قر» جنسیت«و » جنس«شود و به جاي آن، نقش مفاهیم می
این دوره، این تلقی وجود دارد که چیزي به نام مردانگی یا زنانگی در آثـار مـردان و زنـان وجـود     

هـاي  اند. آفریـده شوند. آنها انعکاس مسایل بیرونی جامعهندارد. اما آثار هنري نیز درخلا تولید نمی
رو ممکـن اسـت مـثلاً آثـار     شوند. ازاینلید میهنري در تعامل هنرمند با خود، خانواده و جامعه تو

زنان وجوه مشترکی با هم داشته باشند، اما اینکـه ایـن کیفیـات را ذاتـی بـدانیم پـذیرفتنی نیسـت.        
نکته قابل توجه این است که هنرمندان فمینیست، در موج دوم و سـوم، همگـی    )1384(فشنگچی، 

هـاي  فاصله گرفتن از هنر مردگرایانـه، بایـد از روش  رو، مدعی بودند براي اینمدرن بودند. ازپست
سازي بود، اجتناب کنند. به همـین جهـت،   آفرینش هنري مردها، که به طور سنتی نقاشی و مجسمه

دیدنـد و  هاي جدیدي که آنها را بیشتر متناسب با کار زنانه مـی تمام تلاش آنها این بود که از روش
ه کنند. مانند اجرا، چیدمان، عکس و ویدیو. بـه همـین جهـت،    هاي مردانه هم نبودند، استفادرسانه

هـایی بـرود   کنند و معتقدندکه فمینیسم هرگز نباید به سراغ رسـانه هاي جدید کار میغالباً در رسانه
  )1386(سمیع آذر، . اندبردهکه در طول تاریخ هنر، مردها به کار می

  زيبايي شناسي فمينيسم

کند؛ از آنجایی کـه  ها و تجربه هنر را تحلیل میها، ارزشفلسفه است که فرم اي ازشاخه» شناسیزیبایی«
شـناختی و اجتمـاعی آن و   این مکتب به مسائلی چون رابطه میان نتیجه اخلاقی یک اثـر، محتـواي روان  

  .کندشود، به تفکرات فمینیستی ارتباط پیدا میتولید، فرم و کارکرد و تأثیراتش مربوط می
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هـاي  بنـدي باب فلسفۀ هنر و طبقه هاي آن دربیش از هرچیز با پرسش، ی فمینیستیشناسزیبایی
رغم ظاهر طورکلی برآنند که زبان فلسفه، بهها بهشود. فمینیستزیباشناختی حاکم بر آن شناخته می

 روشی بـراي بررسـی تـأثیر    پی در است. آنان مداراي بنیادین جنسیتگونهطرفانه و فراگیرش، بهبی
فمینیسـتی بـه    انـد. رویکـرد  هـاي زیباشـناختی  ارزش هاي هنـري و گیري دیدگاهشکل سیت درجن

طـور همزمـان   که هنـر بـه   کوشد ثابت کندشناسی، ضمن توجه به تأثیرات فرهنگ حاکم، میزیبایی
  .جنس است کنندة صور اجتماعی جنسیت، هویت وو تثبیت بازتاب

هـاي هنـري اسـت.    هاي اجتماعی آفرینشبر زمینههاي زیباشناختی فمینیسم تأکید محور بحث
هاي هنري سـخن  عامل جنسیت در آفرینش بخصوصزیباشناسی فمینیستی، از تأثیرعوامل بیرونی، 

گوید. پیشفرض زیباشناختی فمینیستی این است که هنر در کل جنسـیتی شـده اسـت. پـژوهش     می
دانـد.  نري و مخاطبان هنر مـرتبط مـی  هاي جنسیتی، نهادهاي هفمینیستی، جنس هنرمند را با ارزش

آنان به دنبال این هستند که رابطه میان رسمی بودن هنر و تصاحب ذهنی و جمعی آن را براي زنان 
) آنان اصول تـاریخ هنـر را مـورد پرسـش قـرار داده و      26، ص1382همکاران،  و تغییر دهند. (هام

دهنـد. سـؤال عمــده   ارائــه مـی  هـاي تـاریخی آن را تصــحیح و تعـاریف جدیـدي از هنـر     دیـدگاه 
هـاي هنـري، آن   ها، دریافت فرودسـتی تـاریخی زنـان و آگـاهی از اینکـه چگونـه رویـه       فمینیست
اند. از نظر آنان، این پایداري با چیزهـایی ماننـد نادیـده انگاشـتن کـار      ها را پایدار ساختهفرودستی

کشـی جنسـی از   داشت رمانتیـک از بهـره  پردازي و سینما، برزنان، ابژه گرداندن اندام زنان در نگاره
داند، یـا بـه کاربسـتن    کارگیري مفروضاتی که زنان را از آفرینشگري بیرون میها، بهزنان در داستان

نگـرد، انجـام شـده اسـت.     هایی نمادین، که زنانگی را همچون دشمن اهریمنی مردانگی میسیستم
اختی خود با عنوان تجربه مجدد هنر یاد ها از نگرش زیباشن) فمینیست335، ص 1390(کرس میر، 

کرده و آن را به معناي جدا کردن هنر از یک موقعیت بـرج عـاجی، بـا ارزش عـام و دیـدن آن نـه       
توانـد بـه مثابـه    کننده تاریخ اجتماعی، بلکه شبیه ابزاري که در هر دوره تاریخی میعنوان منکعسبه

اي بـراي هنرمنـدان   آنان با تکیه بر این مفهوم، زمینه دانند.نیروي اجتماعی پر قدرتی به کار آید؛ می
اند تا هنر جدیدي را عرضه دارند که بر تجربه شخصی و جمعی ایشـان تأکیـد داشـته و    زن آفریده

  )42، ص1382همکاران،  و موارد و مصالحی را مرتبط با زندگی زنان به کار برند. (هام

  گانه هنريهاي سهزن، موضوع ساحت

توان به موضوعات آن نگریسـت. زن بـه   ساحتی است و از زوایاي گوناگون میچند ايهمقول» هنر«
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تواند موضوع براي سه سـاحت  گیرد، میعنوان موضوع هنر، با توجه به موقعیتی که در آن قرار می
متفاوت هنري قرار گیرد. به عبارت دیگر، در بررسـی نسـبت بـین زن و هنـر، زن هـم بـه عنـوان        

عنـوان موضـوع و   مثابه ناظر و مخاطب و ارزیاب محصولات هنري و یا بهنري یا بهآفرینشگر اثر ه
رو، ایـن بحـث هـم در فلسـفۀ هنـر و هـم در       گیرد. از ایننماد در آثار هنري مورد بررسی قرار می

  زیباشناسی قابل طرح و بررسی است:

  . زن به عنوان خالق اثر هنري1
طـول تـاریخ کمتـر بـه رسـمیت       آفرینشگران آثار هنري، درها معتقدند که زنان به عنوان فمینیست

اند. آنان معتقدند: این عدم ظهور هیچ ربطی به کاستی توانایی و استعداد زنـان نـدارد،   شناخته شده
اي بوده که فرصت بروز و ظهـور اسـتعدادهاي هنـري    گونهبلکه شرایط فکري و اجتماعی جامعه به

کوشند تا نشان دهند تاریخ هنر خنثی نیست، بلکه همواره ها میداده است. فمینیسترا به زنان نمی
این اندیشه، زنان از آفـرینش هنـري محـروم    ۀ جنس مذکر نماد مطلق انگاشته شده است. و در سای

م، مدرنیس ـپستمدرنیستی است. جریان اي پستاند. اساساً رویکرد زیباشناختی فمینیسم، نگرهشده
م، پیش مدرنیسپستوجود آمد. ه در حوزه هنر ب بخصوصرنیسم، طلبی در مددنظردر جهت تجدی

شـدن مدرنیسـم و ایـن خصـلت کـه سـعی       از هر چیز، با مفهوم یکپارچگی اقتدارگرایانه یا جهانی
هـاي دیگـري را هـم مشـروع     کرد قرائت واحدي را تحمیل کند، به مقابلـه برخاسـت و قرائـت   می

فهم اندیشه فمینیستی است؛ یعنی فهم ایـن التـزام کـه    م، کلید مدرنیسپستشمرد. فهم این ویژگی 
» غیرسفیدپوسـتان «، »هاغیرغربی« کند دیگران را نبیند و این دیگران، ممکن استمدرنیسم سعی می

م ایـن بـود کـه بـه نظرهـاي دیگـران، یعنـی        مدرنیس ـپسـت هـاي  باشد. اولین تلاش» غیرمردها«یا 
هـا  ) فمینیسـت 1386ان توجه بیشتري کنـد. (سـمیع آذر،   طور زنها و همینها، غیراروپاییغیرغربی

شمولی داشته هایی که ادعاي جهانتی خود، معتقدند که نظریهمدرنیسپستهاي فرضبراساس پیش
ها تعلق دارند، در حقیقت ماهیتی کاملاً مردانه دارنـد؛  کنند که به طورکلی به همه انسانو تظاهر می
  اند.هاي خود لحاظ نکردها در پژوهشها روجه تجربه زنزیرا به هیچ

ي فمینیستی، بر اساس انتقادهایی کـه  هازیباشناسی و فلسفۀ هنر فمینیستی، همچون سایر فلسفه
طور سنتی حکمفرما بوده اسـت،  ه ي اساسی که بر این حوزه بهافرضبه مفروضات بنیادین و پیش

ستی است کـه غالبـاً در طـرح مباحـث،     شناسی فمینیاساساً این سبکی ویژه در روش. بنا شده است
در ایـن راسـتا،   . آغازنـد هاي اصـلی و حـاکم مـی   اي خود را بر نقد از جریانبنیان فکري و اندیشه
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ها براي تبیین چرایی غیبت زنان در عرصه آفرینش هنري، به شـرایط فکـري و اجتمـاعی    فمینیست
  پردازیم.  اند که در ذیل به آنها میاشاره کرده

  یف معناي نبوغ. تحر1-1
به معناي این اندیشه اسـت  » نبوغ«یکی از عناصر مهم در درك رنسانس از هنر است. » نبوغ«مفهوم 

جویـد و  که اثر هنري، آفرینش شخصیتی خودمختار است که از سنت، نظریه و قواعد متعـالی مـی  
ر هیچ قالب عینی توان آن را دتر از هر کار متعارف است و نمیعمیق تر وحتی خود اثر هنري غنی

دورانی که بـراي نـوآوري و خودجوشـی    . یشه، در قرون وسطا بیگانه بودانداین . دیگري بیان کرد
و رقابـت  . کـرد و سـرقت ادبـی مجـاز بـود     معنوي ارزش قائل نبود، تقلید از استادان را توصیه می

همچون نیرویـی خلـّاق،   منزله موهبتی الهی اندیشه نبوغ، به. غالب نبود ۀمعنوي در آن دوران اندیش
فردي، آموزه قانون شخصی و استثنایی بود که شخص نابغه هم کافی به پیـروي از   سرفطري و یک

نیز معتقد بود که نبوغ نیرویی است که به هنـر دسـتور کـار     کانت) 322، ص1387هاوزر، ( .آن بود
دستخوش تحولات فراوانـی   هاي دیرینه دارد، اما در تاریخ هنر و فلسفه،دهد. نبوغ هرچند ریشهمی

ها معتقدند: در شده است. از جمله اینکه در قرون اخیر معناي مردانه به خود گرفته است. فمینیست
ندگی هنري، تنها کارکردي از خرد برتر نیست، اما ویژگی یک ذهن برتر معرفی شده نکه آفری حالی

سـت و تـوان آن را دارد کـه بـه     است؛ و نمونه ذهن برتر ذهنی مردانه است. ذهنـی کـه نیرومنـد ا   
ها و هنجارهاي اجتماعی وابسته نباشد و در هنگامه خلق اثر هنري بالاتر از زنـدگی عـادي و   سنت

اي است از امتیـاز مـردان در خلـق اثـر هنـري؛ زیـرا       هاي آن بایستد. این اندیشه استعارهدلمشغولی
هـاي داراي نبـوغ   اند در دایرة انسانتوهاي خانگی شناخته شده باشد، نمیهرکس که بیشتر با نقش

راه یابد. نگرش مردمحور در استدلال براي رابطه جنسیت و نبوغ و خلق اثـر هنـري، بـه دو عامـل     
انـد.  منزله موانع بازدارنده از نبوغ زنان اشـاره کـرده  هاي اجتماعی آنان بهساختار بدنی زنان و نقش

اند. بـر اسـاس   تکیه کرده» هاي چهارگانهنظریه مایه« آنان در تحلیل مانع بودن ساختار بدنی زنان به
تر است و بخارهـایی کـه از زهـدان    این نظریه، طبیعت مردان گرم و خشک و طبیعت زنان سرد و 

خیزد به باور آنان ذهن را تیره و تارسـاخته و تـوان زنـان را بـراي دریافـت واقعیـت کـاهش        برمی
است، پس زنان هنرمند را از بالارفتن و رسیدن به بینش  که نبوغ ویژگی ذهن برترجاآن. و ازدهدمی

  )68-67، ص 1390دارد. (کرس میر، یک نابغه باز می
هاي ذهن بسیاري از اندیشمندان و فلاسـفه غـرب   شده در لایهاین اندیشه بسان یک امر پذیرفته
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 تـر آرزوي تحصیلات عالیکه زنی«نقل شده است که گفته بود  کانتاي که از گونهفرو رفته بود. به
 )365-364 ، ص1382کـورس مـایر،   ( »دارد، باید ریش داشته باشد تا چه رسد بخواهد نابغه بشود

و تـوان سرشـتی بـراي    . بینـی هنـري برخـوردار نیسـتند    زنان از نـازك  :گفتمی ژان ژاك روسوو 
 ـ فمینیست )137و  68- 67، ص 1390کرس میر، . (شدن را ندارندنابغه د کـه در مـورد مفهـوم    هـا معتقدن

، هرچند در سراسر تاریخ طولانی خود اشکال متنوعی به خود دیـده اسـت، امـا در هـیچ کـدام از      »نبوغ«
اش و بـه دلیـل توانـایی    خاطر خلاقیـت و ابتکـار جسـورانه   ه نبوغ، ب. توان یافتآنها؛ نبوغ زنان هران می

ه است، همواره در قلمرو مردانه باقیمانـده  هنرمند خلاق براي ارتقا چیزي که طبیعت یا فرهنگ اعطا کرد
هنري خود داشـته باشـند،    است. از سوي دیگر، کمبود شمار زنانی که همانند مردان جایگاهی در تاریخ

  این گمان را که زنان ذهن زنان توان نوآوري و نبوغ را ندارد، نیرومندتر کرد.
غرب از دوران باستان تا رنسانس، به این نتیجه دست یافتنـد کـه    ۀیشاند ها با واکاويفمینیست

اي که در آن، عقل معیـار شـناخت و معیـار    گونهدر نگرش غرب، نوعی اصالت عقل وجود دارد. به
. ك اسـت انـد اما در این میان، سهم زنان عقلانیـت در برابـر مـرد سـهمی     . مسئولیت اخلاقی است

ي هـا دهـد؛ زیـرا حـوزه   ر تعـارض بـا تمـایلات زن قـرار مـی     عقلانیت، کیفیتی است که مـرد را د 
رو، بسـیاري از  با جنس زن مرتبط است. از ایناي غیرعقلانی چون عاطفه، احساس به طور گسترده

گیـرد، در واقـع   شود عام بوده و گستره فراگیري آن مردان و زنـان را دربـر مـی   نظریاتی که ادعا می
ك داشـته و یـا بـه    انـد هاي یا در آن هیچ سهمی ندارند و یا بهرهفقط مربوط به مردان بوده و زنان 

تلقـی   هاانسان ۀهمۀ مردان به عنوان تجرب ۀاز نظر آنان، زمانی که تجرباند. طفیلی مرد نگریسته شده
شناسی، اهداف پژوهش و دانـش حاصـل از آن، بـه ایجـاد انحـراف در      شود، نظریه، مفاهیم، روش
آنـان معتقدنـد: در    )300، ص1389شـود. (محمـدپور،   سانی منتهـی مـی  زندگی اجتماعی و تفکر ان

معنا که هرچند غالباً عقل، قدرت ِعمـده حـاکم   داده است؛ بدینتاریخ هنر نیز دقیقاً همین اتفاق رخ
ي هـا بر خلاقیت هنري یا تجربه زیباشناسی نیست، اما با وجود این، در نظریـۀ زیباشناسـی ارتبـاط   

به مرد بودن و برتر از طبیعت بودن مرتبط دانسته و عاطفه و احسـاس و بـدن    اي که عقل رادوگانه
بسیار روشن اسـت کـه بـا چنـین     . زند، فعال استداري در طبیعت پیوند میرا به زن بودن و ریشه

دار در مذکر بودن باشـد، زنـان پیشـاپیش از دایـره     فرضی که نبوغ لازمه عقلانیت و عقلانیت ریشه
سنخ کارهاي ماهرانه باشـد،   تواند ازمعنا که کارهاي زنان میار هنري بیرونند؛ بدینپدیدآورندگان آث

  اما فاقد نبوغ است. 
ها، نشانۀ جنسیت ها معتقدند که زبان نظري و فراگیر فلسفه، در تمام حوزهبه هرحال، فمینیست
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شناسـی،  و زیبـایی پـردازان هنـر   را در چارچوب مفهومی اولیه خود دارد کـه لازم اسـت تـا نظریـه    
گیـري عقایـد، ارزش هنـر، هنرمنـد و     شـکل  ي تأثیرگـذاري جنسـیت بـر   هـا سؤالات مربوط به راه

  )1385آشتیانی، عطایی (. نمایند شناسی را مطرحزیبایی
ها این است که چرا هنر را، که به مهـر، شـور، عاطفـه و احسـاس     اما در اینجا پرسش فمینیست

گـذارد.  ها، خصلت زنانه را به نمایش میاشته شود، با اینکه این ویژگیوابسته است، باید مردانه پند
دهد این است که، نمایش احساسی و عـاطفی زنـان بخشـی از    پاسخی که زیباشناسی مردمحور می

دهنـد، احسـاس آنـان نمـود چیـزي      سرشت آنان است. هرگاه که احساسی دارند و آن را نشان می
ا انجام دهند، نه دستاوردي فراتـر از سرشـت و طبیعـت. امـا در     اند تاست که براي آن ساخته شده

تواند آن را در نمودهاي هنـري پدیـد   بیند و میمقابل، مرد هنرمند این احساس را در اوج کنش می
  )138، ص 1390آید. (کرس میر، تر مردان بر میآورد. و این کار فقط از سرشت سرسخت
ساز ایـن مسـئله شـده اسـت کـه در آثـار مـدون        سبب، این تصویر از هنر و مفهوم نبوغ خلاّق

هـا از اینجـا   رو، تلاش عملـی فمینیسـت  از این. تاریخی درباره هنر، هیچ توجهی به آثار زنان نشود
دهند شود؛ بدین معنا که آنها براي نشان دادن حقیقت، قلمرو تحقیقات خود را گسترش میآغاز می

و  هـا غفلت شده، مثل هنرهاي خانگی و صنایع دستی یـا نامـه   تا با انواع هنرهایی که تاکنون از آن
وسیله، هنر زنان گذشته تـاریخ را در معـرض بررسـی    ي خصوصی تحقیق کنند و بدینهایادداشت

هـاي مـوج دوم، کشـف مجـدد آثـار و      هـاي اصـلی فمینیسـت   کامل قرار دهنـد. یکـی از کوشـش   
ذاري رشـته مطالعـات زنـان در بسـیاري از     گ ـهاي هنري زنان در گذشته، بـه مـوازات پایـه   فعالیت
هاي آمریکا و اروپا بود. هدف این مطالعات، بالابردن سـطح شـناخت و آگـاهی زنـان، بـه      دانشگاه

منظور دستیابی به برابري جنسی در هنر بود. یکی از نتـایج ایـن مطالعـات ایـن بـود کـه بـه دلیـل         
ان رشد یافتـه اسـت، امـا نظـام مردمحـور،      نابرابري در امکانات آموزشی، نبوغ هنري در مردان امک

تواند مورد قبـول  رو، نظریۀ برتري نبوغ مردان نمیزمینه رشد را براي زنان مهیا نکرده است. از این
  واقع شود.

  . زیبایی و والایی1-2
ساز بیـرون رانـدن   از جمله مفاهیم دیگري که از سوي جریان سنتی زیباشناختی جعل شده و زمینه

دو مفـاهیم  در مـورد ایـن  . اسـت  »والایـی «و  »زیبایی« زنان از حوزه هنر شده، مفاهیمي هاآفرینش
به وقوع پیوسته بود؛ زیرا در دوره  »هنر زیبا« و »نبوغ«داده است که در مورد مفاهیم همان اتفاق رخ
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، مقولات مهـم نظـري بودنـد و زبـان ِتحلیـل، کـه       »والایی«و  »زیبایی«نظریه اروپایی قرن هجدهم، 
متوجه این موضوعات بود، همواره جنسیتی بود؛ زیرا تجربه والا، نامحـدود، وسـیع و بـا ابهـت بـا      

این نکته کـه درك   بر ویژگی مردانه و جسور تجربه تأکید داشت، بلکه برتنها نه زبانی طرح شد که
زیبـایی بـا    )365-364 ، ص1382کـورس مـایر،   . (آن از توان زن خارج است، هم دلالـت داشـت  

شد و مصـادیق والایـی، کـه    ي زنانه مانند تقید و محدودیت، ظرافت و لطافت توصیف میهانهنشا
کـه از صـفات    درمقابل زیبایی است، بیشتر در طبیعت غیرقابل کنترل، نامحدود، خشن و نـاهموار، 

، ذهـن زن را محـدود بـه گـرایش بـه      کانـت پردازانی ماننـد  نظریه. شدجو میومردانه است، جست
رو، و با پذیرش چنـین  از این. دانستندفریبایی و البته، ناتوان از درك و دریافت والایی می زیبایی و

گاه امکان تجربه والایی و وارد شدن بـه حـوزه رقابـت بـا مـردان بـراي درك       بندي، زنان هیچصف
ي مادي و معنوي عظمت و اهمیـت و تعـالی در طبیعـت و هنـر را ندارنـد؛ زیـرا مفهـوم        هاارزش

باشـد و  است و محصول درگیري با طبیعت مـی  »زیبایی«اي در تقابل و تعارض با به گونه »ییوالا«
بندي را برنتابیده و معتقدند ها، این تقسیمفمینیست. سرشت ضعیف ذهن زن مانع از درك آن است

گیـري مردانـه،   که فرهنگ مردمحور با سلطه بر حوزة فلسفه و زیباشناسی و جعل مفاهیم با جهـت 
و  یگزیلاپولاکود بوراچریدرو، ي زنانه از حوزه هنر دارند. از همینهادر بیرون راندن آفرینش سعی

فرهنگ والا ضمن بازنمایی خلاقیت « :مورخ فمینیست دربارة جایگاه زنان در هنرهاي زیبا معتقدند
بـه  به عنوان امري مردانه و پخش تصویر زن بـه عنـوان تصـویري زیبـا بـراي نگـاه تشـنه مـردان،         

. شـوند اي منکـر شـناخت زنـان بـه عنـوان تولیدکننـدگان فرهنـگ و معنـی مـی         طورحساب شـده 
  )1384فشنگچی، (

  کاربردي . تقسیم هنر به زیبا و1-3
گري هنر مردمحور در راستاي محرومیت زنـان از آفـرینش هنـري، بـه     ها تحریفاز نظر فمینیست

رائه تقسیمی خودساخته از هنـر، بـه بـازتعریف    تحریف نبوغ و زیبایی و والایی بسنده نکرده و با ا
بنـدي در  اي از تقسـیم آمیز به آن دامن زدند. در قرون هفدهم و هجدهم، گونـه هنر و نگرش بدعت

هـا را دربـارة   و گمانـه  اي بر تعریف هنـر و هنرمنـد گذاشـت   کنندههنر به وجود آمد که تأثیر تعیین
شـده بـه   بندي آثـار خلـق  بندي عبارت بود از: طبقهتقسیممحور شدن هنر تقویت کرد. این جنسیت

سطح پایین. این تقسیم براسـاس   سطح بالا و هنر ؛ به عبارت دیگر، هنر»هنر کاربردي«و » هنر زیبا«
معنا که هنرهاي زیبا، هنرهـاي والایـی هسـتند و در    مفهوم والایی و زیبایی شکل گرفته است؛ بدین
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بنـدي، هنـر زیبـا در برابـر     ایـن طیـف   با هستند، اما والا نیستند. درمقابل، کارهاي دستی هرچند زی
کنند کـه تنهـا   گیرد. از این منظر، کارهایی شایستگی عنوان هنر را پیدا میهنرهاي کاربردي قرار می

براي ارزش زیباشناختی ساخته شده باشند. در مقابل، کارهایی که بـراي کـاربرد هـم سـاخته شـده      
دوزي، شـوند. مثـل سـوزن   خانه و براي کارهاي روزمره به کار بـرده مـی   ي که درباشند، مانند ابزار

تنها شایسـته هنرهـاي زیباسـت. در مقابـل،     » هنرمند«ابزار پوشاك و خوراك و... در این نگاه، واژه 
شـود کـه عـلاوه بـر زیبـایی، بـراي       سازنده آثار کاربردي اطلاق می ور برهاي افزارمند یا پیشهواژه
  )60، ص1390شوند. (کرس میر، ي نیز ساخته میوربهره

هاي هنري که بندي براي زنان خوشایند نبود؛ زیرا براساس آن، تعدادي از رشتهپیامد این تقسیم
شد. این اندیشـه در دوره مـدرن   آن نمود بیشتري داشتند، از محدوده هنر واقعی خارج می زنان در

اصـل بـراي    دانستند کـه در نر واقعی را آفرینش اثري میمعنا که هنیز مورد توجه قرار گرفت؛ بدین
هاي زیباشناختی خلق شده باشد. در این رویکرد، نقش هنرمند تولید اثـري هنـري   زیبایی و ویژگی

هاي زیباشناسانه، و بدون توجه به کارکرد یا کاربرد آن است. از این منظر، کار براي دریافت ویژگی
شـود؛ زیـرا   یبا ساخته شده باشد، اما کار هنري ناب انگاشـته نمـی  دستی هرچند با ذوق، سلیقه و ز

هدف از آفرینش آن، کاربرد در زندگی است. از نظر آنان، مشکل کاربردي بودن اثر ایـن اسـت کـه    
هـدف   کند. هدف هنر فقط باید زیبایی باشـد و هـر  ندگی آزادانه هنرمند سازنده را محدود مینآفری

منـد باشـد. (همـان،    اي است که هنرمند باید از آن بهرهخلاقیت آزادانهدیگري جز این، در تضاد با 
) به عبارت دیگر، آنها معتقد بودند که کار دستی نشانگر خلاقیت و اسـتعداد افـراد نیسـت؛    63ص

دار بودن و براي چیزي بـودن،  زیرا وقتی قرار باشد اثري با هدف کاربردي آفریده شود، همین هدف
  کند.ده و از بروز آن جلوگیري میخلاقیت را محدود کر

مراتب هنر، بندي معترض بودند. پرسش آنان این بود که چرا در سلسلهها بر این طیفهفمینیست
دسـتی داده  گـاه فرو هاي دسـت زنـان اسـت، جای   به صنایع دستی و خانگی، که بیشتر شامل آفریده

 ـ رو، فمینیستشود؟ از اینمی ه مبـارزه پرداختنـد: نخسـت در بعـد     ها در دو جبهه با این اندیشـه ب
اصطلاح زیبا از سوي زنان را در کاستی نظام مردمحور نظري، ریشه عدم آفرینش برخی هنرهاي به

در فراهم آوردن زمینه ورود زنان در این عرصه دانسته و در بعد عمل نیز توجه مضاعف به آثـاري  
ردانه از میدان هنر زیبا بیـرون انداختـه   توسط سلطه م» صنایع دستی«گذشته تحت عنوان  بود که در

اي داشتند. البته در این میان، با تلفیق هاي موج دوم، در این تلاش سهم عمدهشده بودند. فمینیست
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سـازي  هاي بدیع دیگري دست یافتند. آنان مزیت قائل شدن براي نقاشی و مجمسهها به قالبقالب
موسـوم بـه    جودي شـیکاگو گی و نساجی پرداختند. اثر را برنتابیده، به احیاي هنرهایی چون ریسند

 هاي تلفیقی دانست. وي وتوان از این نوع قالب، که سمبل هنر فمینیستی است را می»ضیافت شام«
هایی را کـه  دوزي و سایر قالبدوزي، ملیلههمکارانش تلاش کردند که سرامیک و گلدوزي، سوزن

  هم بیامیزند.در نبودند» هنر زیبا«
تـوان چالشـی در برابـر هنـر     رد فمینیستی پارچه و سفال و سایر ابزارهاي کارِ دستی را مـی کارب

دسـتی دو هـدف را    هـا در ارائـه کـار   کاردِستی نگریست. به بیان دیگر، فمینیست زیباي گسسته از
کردند: نخست اینکه، خواهان این بودند که کارهاي آنان از سوي جامعه جدي گرفته شود دنبال می

ساز به حاشیه راندن آنـان از حـوزه هنـر    ر مرحله بعد، مورد نقد قرار دادن تفکر سنتی، که زمینهو د
کردند. در ایـن آثـار، بـا    تر هنرهاي زیبا را تخریب میرو، در آثار خود انواع قدیمیشده بود. از این

مورد انتقاد قرار  گرایی پنهان در مفاهیم سنتی زیباشناختی راهاي نمادین، جنسیتاستفاده از حرکت
  بردند.سؤال میرهاي زیباشناختی گذشته را زیداده، از این طریق ارزش

  . محرومیت زنان از آموزش و پرورش هنري1-4
اي و پردازش ریشه و علل ناپیدایی هنرمند در تاریخ هنـر، عـلاوه بـر علـل اندیشـه      ها درفمینیست

اند. آنها معتقدنـد  اعی نیز توجه نشان دادههاي فکري موجود در فرهنگ غرب، به عوامل اجتمسنت
گاه شرایط و امکانات هنرآموزي براي زنان و مردان یکسان نبوده است. که در طول تاریخ، هنر هیچ

شد، وضعیت آنان متفاوت بود. اینکه زنان را ها داده میاي که اگر فرصت آموزش هنر به زنگونهبه
، زنان از نظر ویرجینیا وولفشک منشأ طبیعی ندارد. به تعبیر بینیم، بیدر نقش هنرمندان بزرگ نمی

تاریخی در جایگاهی که هوش و توان درونی آنها بتواند پرورده شود و پیشرفت کند، نبوده اسـت.  
این مهم نیست که طبیعت، هنرمند را از چه توان و هوشی برخوردار ساخته باشد، آنها باید پـرورده  

). عـدم دسترسـی   124 (همان، ص ، نبوغ فقط یک توان نهفته استشوند. بدون آموزش و پرورش
زنان به آموزش هنر نیز خود وابسته به علل دیگري است. مثلاً، دسترسی زنان به آموزش موسـیقی  

هاي آنان براي نمایش و برگزاري موسیقی بسیار محدود بوده است. بر فرض هم که زنـی  و فرصت
کـرد. وي تنهـا   مجامع عمـومی پیـدا نمـی    فرصت ارائه آن را در گرفت،اي فرامیگونهموسیقی را به

هاي خانگی استفاده کند؛ زیرا فرهنگ سنتی غـرب، پدیـدار شـدن    توانست از آن براي سرگرمیمی
تـر از کیفـر   دانسـتند. شـاید سـخت   زنان در برابر مردم را در هر نقشی ناپسند و گاه غیرقانونی مـی 
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سـنگینی   مایش خود درجلوي همگـان بـود کـه بـر زنـان هنرمنـد      قانونی، بار فشارهاي اجتماعی ِن
هـاي فرهنگـی،   کرد. این پیرایـه شرمی و گستاخی تلقی میکرد؛ هنجارهایی که حضور زن را بیمی

اي وارد عرصـه آفـرینش   شد که زنان عطاي هنر را به لقایش ببخشند و به صورت حرفهموجب می
وسـیله جنسـیت   ه ی اثبات دوگانگی و تضادي هستند که بها در پرو، فمینیستهنري نشوند. از این

وجـود آمـده اسـت.    ه میان حضور در عرصه عمومی، به طور عام و در عرصه هنر به طور خاص ب ـ
هـاي فـردي و اجتمـاعی،    ها در پی بیان این واقعیت هستند که زنان به دلیـل محـدودیت  فمینیست

هاي دیگـر را  اند، نه اینکه توانایی تولید قالبهاي خاصی از هنر کردهتلاش خود را مصروف قالب
  توجه قرار دهد.  دانند که تاریخ هنر باید آن را موردنداشته باشند. این را مسئلۀ مهمی می

  . زنان به عنوان ناظر اثر هنري۲

به نیروي خلاقیت زنان در آفرینش آثـار  تنها نه ها معتقدند که جریان سنتی در تاریخ هنر،فمینیست
هنري توجهی نکرده است، بلکه در مقام ناظر نیز به قـوت و قـدرت ادراك زیباشـناختی او بهـایی     

شناسـان بـه   شناسـان، و روان یقات و مطالعات گسـترده انسـان  است. درحالی که، در پرتو تحقنداده 
هـاي  تفوق نسبی نیمکره راست مغز زن، کـه تـأثیر شـگرفی در نقـد و نظـر و خصوصـاً در جنبـه       

زیباشناختی آثار هنري دارد، اذعان شده است. اما در ایـن عرصـه نیـز نگـاه مردانـه مسـلط اسـت.        
سو، عامل بها ندادن به نگـاه زنانـه در تولیـدات    ه از یک) البته این تسلط نگاه مردان1389(بلخاري، 

هنري است و از سوي دیگر، موجب عـدم حضـور چشـمگیر زنـان در عرصـه هنـر بـوده اسـت.         
را » نظریه نگاه خیره مـردان «اعتنایی به نگاه زن، به عنوان ناظر اثر هنري، ها براي تبیین بیفمینیست
  اند.ارائه داده

  مردانه . نظریه نگاه خیره2-1
)، کـه نظریـه   disinterested aesthetic attention( »طرفنظریه توجه و نظر بی« مقابل این نظریه در

حقیقت مفهـوم زیباشناسـی را    غالب در زیباشناسی سنتی است، به وجود آمد. اندیشه سنتی، که در
زیباشناسـی   تعریـف  کرد، معتقد بود که تمایلات فرد حسگر در لـذت زیباشـناختی، در  تعریف می

هاي جنسیتی در مفهوم نظر و توجه زیباشناختی دخـالتی  ت که تفاوتسنقشی ندارد. این بدان معنا
هـاي  ها با مقایسه این ایده آرمانی، بـا واقعیـت  ) اما فمینیست367، ص 1382ندارند. (کورس مایر، 

سازي و ادبیـات، مشـحون   کنند. آنان معتقدند که تاریخ هنر، مجسمهعالم هنر، این ادعا را تأیید نمی
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» طـرف نظر بـی «هاست. و این صدق نظریه از فریفتن، زناها، تصاویر عریان زنان حرمسرا و فاحشه
، »طـرف نظریه نظر زیباشناختی بی«رو، به جاي کشد. از اینبه چالش می را مورد تردید قرار داده و

فرض، که نـاظر بـه   نظریه، با این پیش کنند. این) را مطرح میmail gaze( »نظریه نگاه خیره مردانه«
کنـد کـه   کشد و این احتمال را مطرح میکند را به چالش میطرفانه به اثر هنري نگاه میصورت بی

(مرد) سازگار نیست، دریافت هنر با مشکل مواجه  ننده دریافتگریجایگاه ب زمانی که ابژه هنر(زن) با
اي ویژه بنگـرد؛ یعنـی بـه    کند تا آن را به شیوهدایت میشود. بدین معنا که کار هنري بیننده را همی

هـایی کـه مـدعی دریافـت     ها، ایـده اي که یک تماشاگر مرد را برتري بخشد. به نظر فمینیستشیوه
هاي فرمی را برتر از محتوا و معنـاي اجتمـاعی بداننـد.    آن دارند که ویژگی گرایش بر، اندطرفانهبی

بـه  تنهـا  نـه  زنی درباره خیـره نگریسـتن،  گمانه ریافت زیباشناسانه ناب وها با اشکال بر دفمینیست
پذیرنـد کـه تـوان فرهنگـی     کنند، بلکه میتمایلات ناظر در دریافت زیبایی اذعان می مسئله بر تأثیر

اي از قـدرت  رود. آنان توان نگاه کردن به دیگران را نشـانه هنر بر پایداري روابط قدرت، به کار می
هاي بیننده اثر هنـري در لـذت برخاسـته از    خواسته تأثیر تمایلات و اجتماعی دانسته و بر جنسی و

هاي رایج قالب »نگاه خیرة مردانه«) 122-114، ص 1390شناخت زیبایی، اذعان دارند. (کرس میر، 
  .دهدکند و به آن ماهیتی مردانه میهنري و موقعیت و موضع تماشاگر در تحسین آن را تعیین می

هـاي  هـاي هنـري در نقاشـی و برهنگـی فـیلم     با تکیه بـر تأویـل ابـژه   اي که از این نظریه نتیجه
جهـت   دست آمد، حاکی از این بود که تصویري که از زن در هنر ارائه شده، غالبـاً در لیوودي به ها

 ماللوراهمچنان که . تبدیل او به شیئی خواستنی بوده است. نقش مرد در این میان تماشاگري است
آثـار هنـري، بـه    . سـوي مـردان هسـتند    از »شـدن نگاه«ها در موقعیت انفعالی کند، زنوي اشاره می

هـا معتقدنـد ایـن    ) فمینیسـت 1386(نراقی، . کندها را تجویز میآل این ابژهخودي خود، شکل ایده
ان دید. در توهاي سکسی و تولیدات هالیوودي، آشکارتر میسنگینی و برتري نگاه مذکر را در فیلم

اند و مردان داراي جایگاه و نقش گونه تولیدات، زنان در موقعیت موضوعات جذاب قرار گرفتهاین
آنهـا در هنرهـاي    هنرهاي بصري هستند؛ زیرا نگـاه در اختیـار مـردان اسـت. از نظـر      تري درفعال

آثـار   شـی کـه در  شود. و در واقع، رودیداري، روابط حکم بر تفکیک قدرت، تنها با نگاه آشکار می
شـود. از  دهـی مـی  شود، توسط ناظر بیرونی جهتهنري در قالب کلمات یا نقاشی به کار گرفته می

جهـت تغییـر روابـط و تفکیـک و تحکـیم قـدرت،        رو، توانایی و نقش هنـر و زیباشناسـی در  این
اجتماعی ) نظریۀ نگاه خیره مردان، در واقع تصویرگر سلطه 1385اشتیانی، عطایی چشمگیر است. (
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ها، نگاه خیره قالب و اقتدار سنتی و مردسالارانه است. ذکر این نکته لازم است که از نظر فمینیست
نگرند، بلکه سـایۀ  گونه به زنان مینگاه مردانه است. این بدان معنا نیست که همیشه فقط مردان این

. ناظر، لازم نیست عملاً مـرد  سازددهد و بسانِ خود مییر مییسنگین این سلطه نگاه زنان را نیز تغ
باشد، بلکه مراد این است که او در یک حالت تخیلی مردانه قـرار دارد و نـاظر خـواه زن باشـد یـا      

نشـین، بـراي درك هنـر بـر اسـاس      جهت اجتماعی صاحب قدرت باشد و یا حاشـیه  مرد، خواه از
  )368 ، ص1382پذیرد. (کورس مایر، شده، این حالت را میهنجارهاي پذیرفته

  . سبک هنري زنانه2-2
هاي جنسیتی در ارزیابی آثار ها و اثبات سوگیريسوي فمینیست در طرح نظریه نگاه خیره مردان از

هـاي هنـري زنـان و مـردان تفـاوت      هنري، این سؤال از سوي آنان طرح شد که آیـا بـین آفـرینش   
اي را ارائـه داد؟ و بـه عبـارت    معناداري وجود دارد تا بتوان براساس آن، نظریه زیباشـناختی زنانـه  

تــوان از ســبک زنانــه در زیباشناســی ســخن گفــت؟ در پاســخ بــه ایــن پرســش،  دیگــر، آیــا مــی
ها طرح شده است. پاسخ برخی از آنها مثبت است. این هاي متفاوتی از سوي فمینیستگیريجهت

سـی معرفـی کـرد. از نظـر     گرایانـه در زیباشنا توان طرفدار رویکرد ذاتپردازان را میدسته از نظریه
هـاي سـبکی   هاي زیباشناختی یا از ویژگیها، پاسخها و در همه مکاناینان، همه زنان در همه زمان

شان این است که زنـان در طـول زنـدگی خـود بـا تجربیـاتی زیسـت        مندند. استدلالمشترکی بهره
فرزند. آنها زیباشناختی زنانـه  کنند که کاملاً با تجربیات مردان متفاوت است. مانند تجربه زایش می

  کنند.هایی چون روانی و لطافت و فقدان مرزبندي دقیق توصیف میرا با ویژگی
پردازان فرانسـوي زبـان ماننـد    ها درباره سبک زنانه، به نظریهترین دیدگاهترین و پیچیدهبرجسته

متفـاوت و بـا تأکیـد بـر     هاي تعلق دارد. آنها با شیوه هلن سیسکو  لوس ایریگاري، جولیاکریستوا
  کشد.عدم حضور زنان در زبان، به زبان مخصوص زنان معتقدند که زبان مرد سالارانه را به نقد می

  هـا بـا مخالفـت   گرایانه در زیباشناسی فمینیستی، برخی دیگر از فمینیستدر مقابل اندیشه ذات
  هنـر و زیباشناسـی، از سـبک ویـژه    تـوان در  کردنند که نمیانگاري، و بر این نکته تأکید میبا ذات

زنانه سخن گفت؛ زیرا عوامل بسیاري در تفـاوت تجربیـات زنـدگی زنـان تـأثیر گذارنـد. شـرایط        
اجتماعی، مختصات تاریخی، طبقه اجتماعی، نژاد، قومیت، ملیت و دین عواملی هستند که زنـان را  

توقعی منطقی نخواهد بـود. ایـن    کنند. با این وصف، انتظار سبک واحد زنانه،از یکدیگر متمایز می
رویکـرد کلـی    1980دهه  هاي موج سوم، فمینیستی به وجود آمد؛ زیرا دررویکرد در بین فمینیست

۴۸     ۱۳۹۰زمستان ، اولوم، شماره س، سال  

کردنـد،  تبلیـغ مـی   1970هاي رادیکال دهـه  گرایی را که فمینیستفمینیسم تغییر موضع داده و ذات
فاوت مبتنـی بـر جـنس و جنسـیت تأکیـد      گرایانه، بر تهاي ذاتبرنتابیده و به جاي تأکید بر تفاوت

  )370-368همان، ص(کند. می

  . زن به عنوان موضوع هنر۳

گرفتـه   موضوع دیگري که در بحث هنر و زیباشناسی مورد توجـه، نقـد و بررسـی فمینیسـم قـرار     
هاي حسی و جنسی به جاي لذت زیباشناختی است. در این میان انـدام زن  شدن لذتاست، آمیخته
اي بـراي  هاي هنري مردانی قرار گرفت که از بـدن زن بـه عنـوان وسـیله    ضوع آفرینشبه عنوان مو

هاي فمینیسـم در ایـن محـور    کردند. در ذیل به اندیشهآثار هنري استفاده می ایجاد لذت جنسی در
  پردازیم:می

  . بدن زن3-1
هاي مـادي  صورتها در قالب بینی و عقیده انسانبخش جهانهنر یکی از ابزارهایی است که تجلی

گرفته است، اما بسـته  شک در طول تاریخ زن به عنوان موضوع هنرهاي گوناگون قرار میاست. بی
اند؛ رنگ و بوي آثار هنري خلق شده در موضـوع  ها چه نگاهی به هستی زن داشتهبه اینکه فرهنگ

هنري مربوط بـا   آثارمند بوده است، زن، متفاوت بوده است. هر گاه زن از جایگاه انسانی خود بهره
او نیز از تصویرگر شخصیت انسانی بوده است. اما با افول نقـش و تقلیـل جایگـاه او و دگرگـونی     

که وجود انسانی و معنـوي او منبـع   آن نگاه به زن، منزلت او در هنر دگرگون شد. و پیش و بیش از
. ایـن اندیشـه هـم    گرفـت  هاي هنري باشد، جسمانیت او موضوع هنـر قـرار  پاك الهام در آفرینش

زا فروکاهید و هم ساحت هنر را جایگاه انسانی زن را تقلیل داده و تاحد موجودي جسمانی و لذت
  آلوده ساخت.

رو، پــردازي از زن در ســاحت هنــر مخــالف اســت. از ایــنگونــه شخصــیتفمینیســم بــا ایــن
ار گرفتـه اسـت،   ترین موضوعی که در هنر و زیباشناسی فمینیستی معاصر مورد توجـه قـر  برجسته

است. نقد اساسی آنها به تاریخ هنر این است که تا به حال هنر عبـارت بـوده اسـت    » بدن«موضوع 
شـده زن  از: نگاه مردانه براي لذت مردانه؛ یعنی همیشه تصور این بوده که نگرنده مـرد و نگریسـته  

وگـانگی فرهنـگ/   هاي ساختگی میان زن و مرد و با پـردازش د است. هنر سنتی، با جعل دوگانگی
رو، کند. از اینطبیعت، تصویرسازي زن برهنه را در مقابل مرد، که فرهنگ است، طبیعت قلمداد می

  فمینیستی است. مسئله بدن، گفتمانی اساسی در هنر
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شـده در سـنت غـرب و عصـر     هاي زاییدهها ریشه این نگرش مردمحور را در اندیشهفمینیست
گیـري هنـر غـرب تـأثیر     بـر جهـت   18در قـرن   کانتهاي اندیشه دانند. در این میانروشنگري می

متـأثر از  » هنـر  يهنر برا«مندي از هنر و پرداخته شدن اندیشه چشمگیرتري داشته است. نفی غایت
سو، با نفی لذت زیباشناختی در هنر و فروکاهیدن آن به زیبایی حسی و تفکر کانتی است که از یک

ج ؟؟؟، ، 1388هنر از هرگونه قیود دینـی و اخلاقـی، (کاپلسـون،    سوي دیگر با رهانیدن ساحت  از
خـود   کانـت هـاي هنـري فـراهم کـرد.     ) زمینه را براي محوریت یافتن بدن زن در آفرینش363ص
که، زنـان خـود را مصـداق ذوق و    دهند در حالیمردان ذوق و سلایق خود را توسعه می«گفت: می

 آفـرین دانسـتن زیبـایی   فراتر رفتـه و بـا عشـق    رك فرانکلینادموند بو دهند.سلیقه دیگران قرار می
اینکه اشیا زیبا، شادي، لذت و حظّ به همـراه دارنـد، بـه دلیـل ایـن اسـت کـه یـادآور         : «معتقد بود

پـس  ، ) اگر زنان ابژة لذت زیباشناسانه هستند1385آشتیانی، عطایی ( »باشد.هاي بدن زن میمنحنی
اي این خواسـته . تجربه کند باید بر آنان سیطره یابدآن را شناختی ییگر براي آنکه لذت زیبامشاهده

  نوعاً مردانه و یا مربوط به جنس مخالف است.
کنـد؛  هاي خود با جهان جدا مـی اي که هنر از رابطهکه نگرش زیباشناسانه ها معتقدندفمینیست

نظر آنان وقتی موضوع اثر اندام کند. از هاي قدرت پنهان میتوان آن را براي نیرو بخشیدن به رابطه
طـرف بـودن شـاید    برانگیـز اسـت. از نظـر آنـان، بـی     طرفی بسـیار سـؤال  برهنه زنان باشد، این بی

تواند و نبایـد مـا را وادار کنـد کـه آنچـه را در اثـر       اما نمی، هاي اخلاقی را کنار بگذاردداوريپیش
  )112-111، ص1390گذرد نادیده بگیریم. (کرس میر، می

  . آشکارسازي اندام زنانه و ایجاد تنفر3-2
هاي موج دوم، تلاش کردند تا از طریق آن توجـه جامعـه را   هایی که هنرمندان فمینیستیکی از راه

گیـري از آشکارسـازي انـدام آنـان بـود.      به جایگاه فرودست زنان در تاریخ هنر جلب کننـد؛ بهـره  
ري خـویش بـراي شکسـتن تابوهـاي معـرف      آثـار هن ـ  هنرمندان فمینیست، تمام تلاش خود را در

و بـه طـور گسـترده و وسـیع از      کار گرفتنـد ه هاي جنسی از جمله عادت ماهانه و زایمان بتفاوت
اي مضـاعف  تصاویر بدن زنان در کار خود استفاده کردند. البته هدف آنان از این کار، ایجـاد زمینـه  

باید بـه جـاي ارضـاي ذوق، سـلیقه و لـذت      براي لذت بردن مردان نبود، بلکه معتقد بودند که هنر 
حاصل از رویکرد مردانه به جسم زن، موجب برانگیختن نوعی تنفر در ناظر باشد. آنان ایجاد حس 

دانند و معتقدند که بیزاري همچون واکنشـی زیباشناسـانه، کـه    تنفر را دریافت نوعی زیباشناسی می

۵۰     ۱۳۹۰زمستان ، اولوم، شماره س، سال  

سیاسی و اجتماعی و اخلاقـی رنـگ دیگـري    گشاید و به معانی جهانی از معنا به روي مخاطب می
آورد؛ دو معنـاي سیاسـی جدیـد    دهد. از نظر آنان بیزاري، علاوه بر نوآوري هنري، که به بار میمی

هاي آرمانی و دلخواه زنانه را، که مـردان سـاخته بودنـد، بـه     دارد: نخست اینکه، حالت وارونه گونه
انگیز بودن. و در برابـر ایـن   شی و پاکیزگی و هوسکشد: مانند زیبایی و آراستگی، ریزنقچالش می

دهند که با استانداردها سازگار نیسـت. ایـن کارهـاي    کشند یا نمایش میهایی را میانتظارات، اندام
رفـت در انـدام برهنـه دیـده شـوند، وارونـه       هاي زیباشناختی سنتی را که انتظار مـی پیچیده ارزش

هـا  دارد ارزشکند که ناظر را وامـی ی آزاردهنده ایجاد میساخت. دوم اینکه، یک اثرگذاري احساس
زمانی  تنفر ) تحریک حس غالبا286ً-285و فراگیرندگی آن را مورد پرسش قرار دهیم. (همان، ص

افتد که نگاه هنرمندان از خارج از بدن به درون آن، یعنی جایی کـه مـواد دور از دسـترس    اتفاق می
ام را بـه صـورتی دیگـر    انـد کند. هنرمندان فمینیست در آثار خـود  اند، حرکت میدر آن پنهان شده

بـا   کـارنفینلی . هاي سنتی مترتب بـر بـدن زن را درهـم کننـد    کوشیدند ارزشدادند و مینمایش می
اي از کردنـد، نمونـه  آغشتن بدن به مواد غذایی که اشکالی از مدفوع یا خون را به ذهن متبـادر مـی  

اي خاص از کاربرد سیاسی انزجار و نفـرت اسـت   این نمونه. کندر میجنسی زنان را آشکا استثمار
شناختی هنر را نداشت و اکنون بـه محـور دریافـت و    که پیش از این اجازة ورود به ساحت زیبایی

  .تبدیل شده بود ستایش هنر معاصر
و  تواند چند کارکرد منفی از خود به جاي بگذارد: نخست اینکـه، خطـر بیگـانگی   این شیوه می

 دهد. و دوم اینکه خطر برداشت نادرست ازرمیدن تماشاگر از مشاهده آثار فمینیستی را افزایش می
هنرمند را به دنبال دارد. علاوه بـراین، ایـن شـیوه خـود نـوعی       خواست هنرمند و معناي مورد نظر

ن است ساز فرودستی بیشتر زنان است و ممکسقوط در فرایند پرنوگرافی است که خود زمینه خطر
مـدهاي  اها نبوده است. توجه به همین پینظر فمینیسته موردهایی از هنر به کار برده شود کدر فرم

هـایی کـه سـنخیت    ها خرده گرفته و از شـیوه این شیوه منفی موجب شد تا موج سوم فمینیستی بر
  بیشتري با اهداف فمینیستی دارند، استفاده کنند.

  گيرينتيجه
نر و زیباشناسی خود به دنبال آن بودند، دریافت تاریخی فرودستی تـاریخی  ها در هآنچه فمینیست

هـا را  هاي هنري در طول تاریخ، آن فرودستیو اجتماعی زنان است و آگاهی از اینکه چگونه رویه
هاي فمینیستی بدین نتیجه دست یافت که اموري چون نادیده انگاشتن اند. پژوهشاستمرار بخشیده
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کشـی  گرداندن اندام زنان در هنرهاي ترسـیمی و سـینما، برداشـت رمانتیـک از بهـره     کار زنان، ابژه 
دانسـت، عوامـل   خـارج مـی   ها، ترویج تصوراتی که زنان را از حوزه هنـر جنسی از زنان در داستان

هـا بـا ایـن    دسـتی زنـان بـوده اسـت. فمینیسـت     وساز فرجهان هنر و سبب اصلی ناپیدایی زنان در
خوانند، به مبـارزه پرداختنـد. و در ایـن میـان تـأثیر      را هنرهاي سنتی پدرسالار می ها که آنهااندیشه

تـوان ادعـاکرد کـه    بسیار زیادي درتاریخ هنر و زیباشناسی از خود به جاي گذاشتند و به نوعی مـی 
تاریخ هنر را متحول کردند. هرچند فمینیسم در نظر مدعی احقاق حقوق زنان و حمایت از برابري، 

گمی و از نـوعی  دراما این ادعا در محـک عمـل دچـار سـر    بدن زنان است، و حق تسلط بر آزادي 
  کنیم:ها اشاره میبرد. در ذیل به برخی از این کاستیقاعدگی مزمن رنج میبی
تـوان دوگـانگی در فکـر و عمـل را در آثـار هنـري       دقت در اندیشه زیباشناختی فمینیسم، می . با1

هـاي  گیريفشارند که جهتیرا در ساحت نظر بر این عقیده پاي میفمینیسم به نظاره نشست؛ ز
جنسیتی و مردمحورانه علت عمده گمنامی زنان در عرصه خلاقیت هنري بـوده اسـت، امـا در    

کنند، کـه مـورد رضـایت نگـرش مردمحورانـه      اي مشی میساحت عمل، درست بر همان رویه
اده از جسم زن به عنوان موضوع هنـري تأییـد   ها نیز استفاست. بدین معنا که در آثار فمینیست

کننـد تـا هـدف متفـاوتی از ایـن ایجـاد تنفـر، بـه عنـوان هـدف           شود. هرچنـد تـلاش مـی   می
گرایانه خود معرفی کنند. به هرحال، زن را از جایگاه بلند انسانی، که همچون مرد داراي اصلاح

هـا و  گـرایش  ةکنندتشریحمراتب روحی و فکري خاصی است، به موجودي که جسم و بدن او 
  کاهند.هاي اوست، فرو میبینش

انـد، بیشـتر   هاي که وارد شـده هاي آنان در حوزه. نگرش زیباشناختی فمینیسم مانند سایر نگرش2
یند خلق آثـار هنـري از دیـدگاه    انقادانه و تهاجمی است تا تلاشی براي سامان علمی دادن به فر

ذوق و «، »گرایـی مردانـه  لذت«، »نگاه مردانه«تلاش است تا  زنانه. به عبارت دیگر، فمینیسم در
امـا پـس از تخریـب    شـد،  و به طور کلی، نگرش زیباشناسانه مردانه را به نقـد بک » سلیقه مردانه

بناي پوسیده نگرش زیباشناختی مردانه، نتوانسته است تا بر این خرابه، بنیانی محکم و سـاخت  
نهد. بـه بیـان دیگـر، رشـد نگـرش زیباشناسـانه        زنانه را بنا یافته از مبانی فلسفی و منطقی هنر

یی آن هنوز به بنیان نظریـه  افمینیسم، بیشتر در گستره نقادي رشد کرده است و دامنه نفوذ و کار
  در زیباشناسی کشیده نشده است.

 تعالی فرهنگ و جوامع و هـم در  دهی وتواند در جهت. امروزه هنر بسان ابزاري است که هم می3

۵۲     ۱۳۹۰زمستان ، اولوم، شماره س، سال  

هـاي گونـاگون   هاي رویهي فرهنگی آنها به کار آید. این اهداف، بسته به ظرفیتهاتخریب بنیان
هنري متفاوت است. هنر فمینیستی این ظرفیت را دارد که برخلاف خواست اصـلی خـود، کـه    

داري و کوتاه کردن دست آن در استمرار نظام نابرابر و ظالمانـه مردمحـور   مبارزه با نظام سرمایه
داري قرار گیرد. در این میان، زنان به عنوان اي وسیع مورد سوءاستفاده نظام سرمایه، به گونهبود

بازیگران نقش اول موضوعات آثار هنري براي القا اهداف صاحبان قدرت قـرار گرفتنـد. بـدون    
 رو، زنان به عنوان ابـزار و جهت رشد جایگاه زنان ایفا شود. از این ترین هدفی دراینکه کوچک

داري را برعهده گرفتند. این روند هنر به منزله روش، نقش رشد و تراکم ثروت در نظام سرمایه
در اروپاي غربی به شکل رشد تبرج زنان براي تحریک جامعه به مصرف و در کشورهاي شرق 
اروپا، به صورت تجارت سکس و صنعت روسـپیگري و صـادرات زنـان جهـت تـأمین منـافع       

  اده قرار گرفت.استفمورد سوءاقتصادي 
تاب از نگاه خیره مردان اسـت. رنـج خـویش را    . نگرش زیباشناسانه فمینیسم مدعی است که بی4

ساز استمرار کند که نگاه خیره، حکایت از قدرت جنسی و اجتماعی و زمینهگونه واگویه میاین
 ـ     ۀاست. با هم نظام ظالمانه مردمحور ه بـه هنـر و   این ادعاهـا، فمینیسـم، بـا رویکـردي منفعلان

سیاسـی آنـان، تنهـا حضـور      سازي زنان نسبت به جایگـاه اجتمـاعی و  زیباشناسی به جاي آگاه
حداکثري آنان را در حوزه هنرهاي دیداري مورد هدف قـرار داده و در ایـن میـان، خلـق آثـار      
هنري فمینیسم در موضوع زنان به جاي ترویج و تبلیغ جایگـاه انسـانی زن، زمینـه بـراي نگـاه      

  تر مردان به زنان را بیشتر از گذشته فراهم نموده است.هخیر
ــه خــاص نگــرش افراطــی و    5 ــر از زاوی ــراي پرســش از نقــش جنســیت در هن ــافتن پاســخ ب . ی

برد؛ زیرا این رویکرد بیش از آنکه بـه دنبـال   شک راه به جایی نمینگرانه فمینیستی، بیغیرواقع
دنبال آن است که سنت رایج مـردان را در نقاشـی و   به  هاي زنان باشد،اثبات استعداد و توانایی

  سازي به چالش بکشد.مجسمه
گیري از اصول و مبانی خـاص، در تقابـل بـا رویکـرد دینـی و      . رویکرد فمینیستی به هنر، با بهره6

 ۀخلاف نظری ـو بـر » هنر براي هنر«گیرد؛ زیرا هنر دینی برخلاف رویکرد معنوي به هنر قرار می
گونه آن را از هر دهد و از سوي دیگر،سو، به زیبایی حسی تقلیل مییی را از یککانتی، که زیبا

کوشد تا هنر را در خدمت اهـداف اخلاقـی و معنـوي    کند، مخالف است. میقید و بند رها می
مندانه نداشـته باشـد، مشـروعیت نـدارد و     قرار دهد. از دیدگاه هنر دینی، اگر هنر کارکرد غایت

ست زداشود. هنر دینی غفلتتردید به حذف مفهوم هنر منتهی میهی شود، بیاگر هنر از دین ت
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کند. آنچه هنر دینـی را از غیـر آن   و توجه به مرکز عالم را، که ذات خداست، در انسان احیا می
سازد، این است که در هنر دینی انتظار از خلق آثار هنري نزدیکی انسان بـه خداونـد و   جدا می

الی که، در هنر غیردینی هنرمند به امیال و غرایز خود پایبند است. در هنـر  معنویت است. در ح
هنـر دینـی،    دینی، هنرمند درصدد برانگیختن احساسات و عواطف نیسـت. منظـور هنرمنـد در   

القاي نوعی حقایق و معانی است، نه اینکه مخاطب را بـه هـر نـوعی تحـت تـأثیر قـرار داده و       
  )1366-1365وانی، احساسات او را تحریک کند. (اع

شناسی هر مکتب است. هاي مختلف زندگی، تابعی از روش. نگرش به زن و جایگاه او در عرصه7
هـا، راهبـرد و   نوع زاویه نگاه به هستی، معرفت و انسان، در مواجـه و نـوع برخـورد بـا پدیـده     

یت، تعقـل و  آن محور در تعریف انسـان  دهد. در فرهنگی که درراهکارهاي متفاوتی را ارائه می
هـاي انسـان   شود کـه در دریافـت  شود و جنسیت به عنوان یک عرض تلقی میخرد معرفی می

هاي هنري نیز با هم تفـاوتی ندارنـد. و دیگـر نـه     گیري ندارد، زن و مرد در آفرینشتأثیر چشم
مرد ادعاي عقل و نبوغ، و ذوق برتر دارد و نـه زن در تقابـل بـا مـرد سـبک زنانـه را جسـتجو        

دو انسان هستند و به حکم انسان بودن از اسـتعدادهاي یکسـانی برخـور     کند. مرد و زن هرمی
هاي اجتماعی و سیاسی، گاه به عنوان مانعی بر سـر راه شـکوفایی اسـتعداد    دارند، هرچند زمینه

 شود.هم در زنان و هم در مردان، ظاهر می
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